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آموزش

محمدحسین معتمدراد
دبیر بازنشسته

اشاره
رسـول خـدا، حضـرت محمـد )ص(، در نخسـتین روزهـاي ورود به مدینـه، علاوه بـر آموزش 
و تربیـت، شـخصاً بـه رتـق و فتـق امـور و ادارة تمـام شـئون زندگـي و حیات امت اسـلامي 
پرداختـه و زعامـت سیاسـي جامعـه را به عهده گرفـت. ایشـان در جزیرئ العرب كـه هیچ گونه 
دولـت و حكومتـي در آن وجـود نداشـت و تنها نظـام قبیله اي مبتنـي بر تعصب هـاي قومي و 
عصبیت هـاي جاهلـي بر اعـراب بدوي آنجـا حاكم بود، نخسـتین دولـت اسـلامي را پي ریزي 

و تأسـیس كرد.
بررسـي دقیق تاریخ  اسـلام نشـان مي دهد، پیامبـر )ص( با عنایـت به اقداماتـي نظیر دعوت 
خویشـاوندان، دعـوت قبایـل عـرب، پیمان نامة عقبـه و هجرت، تشـكیل دولت اسـلامي را در 
سـرزمین حجـاز كـه فاقد هـر گونه قـدرت مركزي بـود و صرفـاً قبایل براسـاس هم بسـتگي 
قبیلـه اي و خانوادگـي بـا هـم مرتبـط بودند سـرلوحة اهـداف خویـش قـرار داد و در فرصتي 
مناسـب بـا هجـرت به مدینـه، اولین دولت اسـلامي را تشـكیل داد. سـپس بـا اقداماتي نظیر 
پاسـخ به تعارضات و تحركات، بیعت گرفتن، مشـاوره بـا مردم، اجراي اصل عدالت و مسـاوات، 
بنـاي مسـجد و اقامـة جماعت، ایجـاد پیمان بـرادري بین شـهروندان مسـلمان، تدوین قانون 
اساسـي، تأمیـن امنیت ثغور اسـلامي، سـازمان دهي نیـروي نظامـي و تنظیم و تشـكیل نظام  
اداري، هدایـت و كنتـرل اقتصـاد و بازار سـرمایه، وضـع قوانین براسـاس آیات الهـي، و فصل 
خصومـات و صـدور احكام قضایي، سـاختار سیاسـي دولت خـود را تكمیل كرد. آنچـه در این 
نوشـتار مي آیـد نگاهي گذرا برعملكـرد یا رویكرد پیامبـر اكرم )ص( در سـاختار حكومت خود 

است.

کلیدواژه ها: پیامبر اکرم )ص(، حکومت، مدینه، قرآن، جزیرئ العرب

اسوة 
حسنه همكاران گرامي این مقاله براي آموزش بهتر درس »مسئولیت هاي پیامبر )ص(«

 درس پنجم از دین و زندگي 2 آورده شده است.
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پايه‌گذاري حكومت
مهاجـرت پيامبـر اكـرم )ص( به مدينه هرگـز به تضاد 
اشـرافيت مكـه بـا او خاتمه نـداد. مكيان كه بـه تعارض 
جدي و اساسـي عقايـد حضرت محمد)ص( بـا باورهاي 
خويـش و نيـز رويكـرد اجتماعـي توحيـد با شـرك، به 
خوبـي واقـف بودنـد، حاضر نبودند به هيـچ نوع مصالحه 
يـا متاركـه‌اي تن دهنـد. حتي جناح تندروي مشـركين 
بـر ريشـه‌كن سـاختن آييـن حضـرت محمـد )ص(، بـا 

قتـل ایشـان و كشـتار پيروانش، اصرار داشـتند.
پيامبر )ص( با وقوف دقيق بر شـخصيت اشـراف مكه، 
خـوب مي‌دانسـت كـه مكيـان بـا بـه‌كار گرفتـن تمـام 
تلاش خـود بـراي تهديـد امنيـت مدينه، در نخسـتين 
فرصـت مسـلمين را مـورد هجـوم قـرار خواهنـد داد. 
بـا ايـن نـگاه و براسـاس تفكـر صحيـح خـود در مدينه 
حكومـت خـود را پايه‌گـذاري و تمام گروه‌هـا را به اتحاد 
دعـوت كـرد. ايـن اتحـاد سياسـي در قالـب نخسـتين 
قانـون اساسـي مكتـوب در ادارة جامعه و نظام سياسـي 
و اجتماعـي مدينـه به وقوع پيوسـت. همچنيـن احترام 
بـه عقايـد مخالف و شناسـايي حقوق اقليت‌هـاي ديني، 
از جملـه اقدامات پيامبـر )ص( بود كـه در جامعة نوپاي 
مدينـه مي‌بایـد آن را بـه اجـرا در مـي‌آورد. پيامبر)ص( 
توانسـت منشـور يا قانون اساسـي مدينـه را در 47 ماده 

تنظيـم و آن را اجـرا كند.
)ص(  پيامبـر  نظامـي  ـ  سياسـي  وحـدت  پيمـان 
بـا مشـركين و يهوديـان در همـان روزهـاي نخسـت 
مهاجـرت،‌ در حقيقـت اولين اقدام هوشـيارانه‌اي بود كه 
مانعـي جـدي در مقابل هجوم سـريع مشـركين مكه به 

مدينـه را فراهـم آورد.

پاسخ به تعارضات و تحركات
دوميـن اقـدام پيامبـر )ص( پـس از پيمـان‌ وحـدت 
سياسـي ـ نظامي، پاسـخ به تعارضات و تحركات بود. در 
آغـاز سـال دوم هجـرت، قريش بـه تدريج خـود را براي 
حركت‌هـاي ايذايـي، تهديد امنيـت مدينـه و در نهايت 

هجـوم به مسـلمين آمـاده كرد. 
پيامبـر )ص( كـه همـواره انتظـار چنيـن تحركاتـي را 
داشـت، هوشـيارتر از آن بود كه قريش ايشان را غافلگير 
كنـد. بـه همين دليـل در فاصله‌هـاي زمانـي معيني به 
گروه‌هـاي نظامـي و اطلاعاتـي بـا هدف‌هـاي مشـخص 
مأموريـت مـي‌داد، ضمـن كسـب اطلاعـات نظامـي و 
خنثـی كردن تحـركات محدود قريـش، امنيت مكيان و 
گاه كاروان‌هاي تجاري ايشـان را مورد تهديد قرار دهند. 
زيـرا امنيـت راه تجـاري بيـن مكه و شـام، كـه ناگزير از 
محـدوده مدينـه مي‌گذشـت، هم بـراي قريـش اهميت 
حياتـي داشـت و هـم عاملي بـراي علاقة جدي اشـراف 
بـه برانداختـن قدرتي بود كـه اكنون در گلـوگاه تجارت 

ايشان نشسـته بود.

عوامـل زيـادي باعث شـدند، بدويان با تحريـكات قريش 
همـراه شـوند و به آن‌ها پاسـخ مسـاعد دهنـد. نفوذ قريش 
به‌عنـوان يك قبيلة سياسـي ـ نظامي، تضادهـاي اعتقادي 
بدويـان بـا مسـلمين، و علاقة ايشـان بـه غارت مدينـه، از 
جملـه عوامـل تمايـل بدويـان بـه مشـاركت با قريـش در 
حركت‌هـاي ايذایـی يـا اقدامـات نظامـي مسـتقل بـر ضد 

مسـلمين بودند.
در هميـن راسـتا، سياسـت قريـش براي تحميـل ناامني 
بـه دولـت مدينـه نمي‌بایـد بـدون پاسـخ مي‌ماند، چـه در 

اين صـورت: 
1. بـه ضعـف و ناتواني حكومت مدينه تفسـير مي‌شـد و 

بر گسـتاخي قريـش مي‌افزود؛
2. باعـث ناامنـي در مدينه مي‌شـد و روحية مسـلمين و 

هم‌پيمانـان آنـان را تضعيـف مي‌كرد؛
3. به هم‌بستگي فزون‌تر بدويان با قريش مي‌انجاميد.

از آنجـا كـه مدينه بر سـر راه شـام )مسـير تجـاري( قرار 
داشـت، پيامبـر )ص( بـر آن شـد كـه بـا حركتـي دفاعي، 
قريـش را از طريـق تهديـد كاروان‌هـاي مكـه تحت‌ فشـار 

قـرار دهد.

بيعت گرفتن
از اقدامـات ديگـر پيامبـر )ص( پس از تشـكيل حكومت، 
بيعـت گرفتـن در جنگ‌هـا بـود. ايشـان وقتـي مشـاهده 
مي‌كردند كه درگيري با مشـركين قطعي اسـت، مسلمين 
را بـراي آگاهـي از شـرايط جنگـي و گرفتـن بيعـت، جمع‌ 
كردنـد و از اوضـاع و اهداف جنگ براي آنان سـخن گفتند.

در جنـگ بدر نيز طبق گزارشـي كه ابن‌اسـحاق آورده 
اسـت، پيامبـر )ص( در »ذَفـران« و مطابـق روايت واقدي 
در نزديکـي »بـدر«، از حضـور سـپاه قريـش آگاه شـدند و 
همانجـا از مهاجريـن و انصـار درخواسـت بيعـت كردنـد 

)زرگري‌نـژاد، 1383: 378(.

احترام به نظرات مردم
مشـورت و احتـرام بـه نظـرات مـردم از اقدامـات ديگـر 
پيامبـر )ص( در مدينـه بود. مسـلماً هرگز پيامبـر )ص( در 
احـكام الهـي و قانون‌گـذاري، بـا مـردم مشـورت نمي‌كرد، 
بلكـه در ايـن مـوارد تابـع امـر خدا و وحـي‌ الهي بـود. ولي 
در مـورد شـيوة اجـراي دسـتورات و نحـوة پيـاده كـردن 
احـكام الهـي، بـا مـردم مشـورت مي‌كردنـد. مثلاً حكـم 
»جهـاد« و جنگيـدن با مهاجمان به حريم اسلام، دسـتور 
و قانـون الهـي بـود. ليكـن چگونگـي و طـرز اجـراي ايـن 
حكـم، با مشـورت مسـلمانان صـورت مي‌گرفـت. چنان‌كه 
آن حضـرت در جنـگ بـدر، در سـه مرحلـه به شـرح زير، 
اصحـاب خـود را بـه مشـاوره دعـوت كـرد و از آن‌هـا نظـر 

خواست:
اول: دربـارة اينكـه اصلاً بـا قريـش بجنگند يـا خير كه 
همـه جنـگ را ترجيح دادند و آن حضـرت )ص( رأي آن‌ها 

مشورت و 
احترام به نظرات 
مردم از اقدامات 
ديگر پيامبر 
)ص( در مدينه 
بود. مسلماً هرگز 
پيامبر )ص( در 
احكام الهي و 
قانون‌گذاري، با 
مردم مشورت 
نمي‌كرد، بلكه در 
اين موارد تابع 
امر خدا و وحي‌ 
الهي بود



47  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3|  بهار 1399 |

آن حضرت بین 
عرب و عجم، 

سياه‌پوســــت و 
سفيد‌پوست تفاوتی 

قائل نبود سلمان 
فارسي غريب 

ناآشنا را، بر ابولهب 
قريشي ترجيح 

مي‌داد و مي‌فرمود: 
»سلمان در شمار 
اهل بيت است«؛ 

چراكه سلمان اهل 
تقوا بود و اين 

ملاك برتري او بر 
عمويش ابولهب 
به‌شمار مي‌رفت

را تصويـب كرد.
نظـر  و  باشـد  کجـا  اردو  محـل  اينكـه  دربـارة  دوم: 
حباب‌بـن منذر كـه محـل اردوگاه كنار چاه بدر باشـد، 

مـورد تأييـد واقع شـد.
سـوم: دربـارة اينكه با اسـيران جنگي چگونـه برخورد 
شـود. پيامبـر )ص( در امـوري كـه فرمـان صريـح الهـي 
وجـود نداشـت، اصحـاب را به‌سـوي مشـورت و تدبيـر و 
تأمل سـوق مي‌داد. اين شـيوه، هم به اتخاذ درسـت‌ترين 
راه‌هـا منجـر مي‌شـد و هـم زمينـه‌اي را براي مشـورت و 
هم‌فكـري عمومـي فراهـم مي‌كـرد. بـا توجـه بـه اينكـه 
اسـيران جنگـي بـدر مردانـي بودنـد كـه 13 سـال بـر 
مسـلمانان رنـج و عـذاب، شـكنجه، و تهمـت روا داشـته 
بودنـد، برخـي از مسـلمانان، خواسـتار بـه قتل رسـاندن 
آن‌هـا بودنـد. ولـي برخي ديگر علاقه داشـتند بـا گرفتن 
فديه از اسـيران و آزادي ايشـان، توانايي مالي مسلمين در 
برابـر مشـركين افزايش يابـد. در اين مـورد، پيامبر )ص( 
پـس از خاتمـة مشـورت، نظـر طرفـداران دريافـت فديه 
را تأييـد كـرد. پيامبـر )ص( بـه جـز در مـواردي خـاص، 
قتـل اسـيران جنگـي را خلاف هدف‌هاي بعثـت خواند. 
از ايـن‌رو فرمـان داد بـا همـة اسـيران جنگي بـه عطوفت 
رفتـار شـود و وسـايل آسـايش ايشـان را تـا زمـان آزادي 

فراهم سـازند.
اهميـت دادن بـه قشـر جوان و مشـورت كردن بـا آنان 
نيـز يكـي از عملكردهـاي پيامبـر )ص( در جنگ‌هـا بود. 
مورخـان دربـارة جنگ احد نوشـته‌اند كه پـس از حضور 
قريـش در نزديكـي مدينـه، راهبـرد دفاعـي در شـوراي 
نظامـي بـه بحـث گذاشـته شـد. پيامبـر )ص( و بـزرگان 
اصحـاب بـه اتخـاذ موضـع دفاعـي در مدينـه رأي دادند، 
امـا بـه گـزارش مورخـان، برخي افـراد كه در بـدر حضور 
نداشـتند و مي‌خواسـتند در اين جنگ آن غيبت را تلافي 
كننـد و جنـگ دفاعـي درون مدينـه را علامـت زبونـي و 
ناتوانـي مي‌دانسـتند، اصرار بـه جنگيدن در بيرون شـهر 
را داشـتند. پيامبـر )ص( نيـز علي‌رغـم بـاور بـه درسـتي 
موضـع دفاعـي در مدينـه،‌ رأی آن‌ها را پذیرفـت )همان، 

ص 402(.
آري، تصميم‌گيـري پيامبـر)ص( در امور نظامي براسـاس 
را  تفاهيـم و مشـورت انجـام مي‌شـد و تاريـخ ايشـان 
ديگـران  آراي  بـه  كـه  مي‌‌كنـد  معرفـي  شـخصيتي 
احتـرام مي‌گذاشـت و امـور را بـه طريـق شـورايي بـه 
انجـام مي‌رسـاند. ايشـان مسـلمانان را بـراي رهيابـي به 
درسـت‌ترين تصميمـات بـه مشـاوره تشـويق مي‌كـرد و 
مشـورت بـا ديگـران را شـريك شـدن در عقـل و تدبيـر 
ديگـران مي‌شـمرد. نـه تنهـا در مـورد اتخـاذ تاكتيـك 
دفاعي در جنگ، بلكه در سـاير موارد نيـز از آراي ديگران 

مي‌كـرد. اسـتفاده 
تصميـم و اراده براي شـخصيتي چون پيامبـر )ص( كه 
هـم رهبـر دينـي و هم فرمانده لشـكر مسـلمين اسـت، 

آن‌قـدر اهميـت دارد كـه علي‌رغـم بـاور به درسـتي رأي 
خـود و بـزرگان اصحـاب )در اُحد( کـه در اكثريت بودند، 
نظـر جوانـان را قبـول کردنـد. هميـن جوانـان وقتـي بـا 
سـرزنش سعدبن‌معاذ و اُسـيدبن‌حُضَير از اصرار خود 
دسـت كشـيدند، نزد پيامبر )ص( رفتند و عـدول خود را 
از تاكتيـك تهاجمـي اعلام داشـتند، پيامبر )ص( پاسـخ 
داد: سـزاوار نيسـت كه وقتي رسـول خـدا لباس 
رزم پوشـيد، آن را از تن درآورد )همان، ص 403(.

زيـاد  ديگـران  بـا  حضـرت  آن  مشـورت  نمونه‌هـاي 
اسـت. بـه حـدي كـه از يكي از همسـران رسـول‌الله)ص( 
نقـل اسـت: »مـا رَأيت رجلاً اكثـر استشـاره للرجال من 
رسـول‌الله« مـردي را نديـده‌ام كـه بيشـتر از رسـول خدا 
)ص( بـا مـردم بـه مشـورت بپـردازد. ايـن كار )توجـه به 
افكار عمومي( شـخصيت دادن به مـردم و احترام به آراي 
آن‌هـا بـود و يكي از عوامل موفقيت آن حضرت در سـيرة 
حكومتـي و شـيوة مديريتـي ايشـان به‌شـمار مي‌رفت. 

اعتقاد به اصل مساوات و برابري
تحقـق »اصل مسـاوات و برابـري« يكـي از اهداف 
پيامبـر )ص( در پايه‌گـذاري حكومـت مدينـه بـه شـمار 
مي‌رفـت. آن حضـرت مـردم را هماننـد دانه‌هـاي شـانه 
بـا هـم برابـر مي‌دانسـت و براسـاس تعاليـم قـرآن كريم: 
»ان اكرمكـم عنـدالله اتقاكـم«، ملاك برتري افـراد را بر 
يكديگـر، بـر پايـة »تقـوا« معرفـي مي‌كـرد. در تفسـير 
ايـن آيـه، در خطبـة »حجئ‌الـوداع« فرمـود: »به‌راسـتي 
پروردگارتـان يكـی اسـت و پدر شـما يكي. همة شـماها 
از نسـل آدم هسـتيد و آدم از خـاك اسـت. گرامي‌تريـن 
شـما نزد خدا باتقواترين شماسـت. هيچ عربـي را بر هيچ 

عجمـي )غيرعـرب( برتـري نيسـت، جز بـه تقوا.«
آن حضـرت بیـن عـرب و عجـم، سياه‌پوســـــت و 
سفيد‌پوسـت تفاوتی قائل نبود. سـلمان فارسي غريب 
ناآشـنا را، بر ابولهب قريشـي ترجيح مي‌داد و مي‌فرمود: 
»سـلمان در شـمار اهل بيت اسـت«؛ چراكه سلمان اهل 
تقـوا بـود و ايـن ملاك برتـري او بـر عمويـش ابولهـب 

به‌شـمار مي‌رفـت )جوان‌مهـر، 1383: 138 ـ 137(
در تقسـيم غنائـم بدر، سياسـت اقتصـادي پيامبر )ص( 
براسـاس مسـاوات افـراد جامعـه بـود. نوشـته‌اند وقتـي 
در جنـگ بـدر، غنائـم به‌دسـت مسـلمين قـرار گرفـت، 
گروهـي از آنـان بـراي مالكيـت غنائـم و تعييـن ميـزان 
غنائـم اختصـاص يافتـه به هـر يـك، و در مـورد فزوني و 
كاسـتي نقـش خويـش در به‌دسـت آوردن آن ثـروت، بـا 
هـم گفت‌وگـو و حتي مشـاجره كردنـد. گمان هـر كدام 
آن بـود كـه هـر كس هر آنچه با دسـت خويش به‌دسـت 
آورده اسـت، بـه خـود او اختصـاص دارد. نظـر پيامبـر 
)ص( آن بـود كـه ايـن ثروت‌هـاي به‌دسـت آمـده حاصل 

عملكـرد جمعـي اسـت، و همـه سـهم دارند.
به‌ دسـتور ايشان همة مسـلمانان موظف شدند غنائمي 
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يكي از 
ويژگي‌هاي 
رفتاري 
رسول‌خدا )ص( 
در پايه‌گذاري 
حكومت، عفو 
و گذشت بود. 
اين ويژگي‌ در 
سيرة اجتماعي 
آن حضرت )ص( 
تجلي و شكوه 
خاصي داشت. 
در اخبار و آثار 
است كه پيامبر 
)ص( چه براي 
خود و چه در 
امور اجتماعي، 
سياسي و حتي 
در امور جنگي، 
از كسي انتقام 
نگرفت

را كـه به‌دسـت آورده بودنـد، در جايي از مدينـه گردآورند. 
برخـي از اصحاب كـه دريافته بودند پيامبر )ص( مي‌خواهد 
غنائم را ميان تمام مسـلمين به مسـاوات تقسـيم كند، نزد 
وي رفتنـد و بـه ايـن سياسـت اقتصـادي اعتـراض كردند. 
زرگري‌نـژاد در كتـاب »تاريخ صدر اسالم« )ص 391( 
از قـول واقـدي آورده اسـت: سـعدبن‌عباده نـزد پيامبـر 
)ص( آمـد و گفـت: »اي رسـول خدا آيا سـواركاري كه قوم 
را حمايـت كرده اسـت، بايد در دريافـت غنيمت با مردمان 
ضعيف برابر باشـد؟« پيامبر )ص( پاسـخ داد: اي سعد، مگر 

تنهـا ضعيفان نبودند كه شـما را يـاري كردند؟

سامان‌دهي به مناسبات اقتصادي
سـامان دادن به مناسـبات اقتصادي، تداركات منابع درامد 
براي اجراي سياسـت‌هاي دولت، و بهسـازي حيات اقتصادي 
جامعـة نوپاي مدينـه، از جمله اساسـي‌ترين و ضروري‌ترين 
اقدامـات پيامبـر اكـرم )ص( پس از تشـكيل حكومت بودند 
كـه سـبب تحقـق نظـام اسلامي شـدند. حكومـت مدينه 
نمي‌توانسـت بدون سياسـت‌گذاري‌هاي روشـن اقتصادي به 

سـوي هدف‌هـاي عمومـي خود حركـت كند.
مي‌توانسـت  اقتصـادي  عدالـت  فقـدان  كـه  بسـا  چـه 
آسـيب‌هاي جـدي بـه باورهـاي اجتماعي نيـز وارد سـازد و 
زمينه‌هـاي درونـي گريز از فضليـت و گرايش به دنياطلبي و 

فسـاد را تشـديد كند.
در هميـن زمـان، حكـم پرداخـت »زكات« به‌عنـوان يـك 
ماليـات تخلف‌ناپذيـر اعلام و به مرحلة اجرا گذاشـته شـد. 
بـا صـدور فرمـان الهـي مبنـي بـر دريافـت زكات از امـوال 
ثروتمنـدان، پيامبـر)ص( مانند اغلب قوانيـن، آن را به تدريج 
اجـرا كرد تا هم واكنش منفي برخي از ثروتمندان مسـلمان 
را كـه از پرداخت زكات ناخشـنود بودند، تشـديد نكند و هم 
فرصـت معقـول يكسـاله را بـراي مشـمولين پرداخـت اين 

ماليات فراهم سـازد.
قانـون »خمـس« اصلي ديگر در سياسـت‌گذاري اقتصادي 
پيامبـر )ص( بـود كه بعـد از جنگ بدر )انفال/41( مقرر شـد 
يكـي از ماليات‌هـاي نظام حكومتي مدينه باشـد. خداوند آن 
را به‌عنـوان اصلي در كنار سـاير اصول اقتصادي بيان داشـت 
تـا مجموعـة آن‌ها نظـام اقتصاد اسلامي و هدف‌هـاي آن را 
متجلـي و متحقق سـازند. خُمس، مالياتي اسـت كه شـامل 
تمام درامدها مي‌شـود، و حضرت رسـول‌ )ص( نيز بر همين 
اسـاس از همـة درامدهاي مشـمول خمس يك پنجـم آن را 

دريافـت مي‌كـرد و به مصارف تعيين‌شـده مي‌رسـاند.

عفو و گذشت
يكـي از ويژگي‌هـاي رفتـاري رســـــول‌خدا )ص( در 
پايه‌گـذاري حكومـت، عفو و گذشـت بـود. ايـن ويژگي‌ در 
سـيرة اجتماعـي آن حضـرت )ص( تجلي و شـكوه خاصي 
داشـت. در اخبـار و آثـار اسـت كـه پيامبر )ص( چـه براي 
خـود و چـه در امـور اجتماعـي، سياسـي و حتـي در امـور 

جنگي، از كسـي انتقـام نگرفت. چه آنان كـه آزارش دادند، 
چـه آنان كـه در بعضي مـوارد براي جنگ‌ها تحریک‌شـده 
بودنـد و چـه اقوامـي ماننـد »يهوديـان بني‌قينقـاع« كـه 
پيمان‌شـكني كردند و پيامبر )ص( از قتل آن‌ها گذشـت و 

آنـان را بـه »اذُرعات« تبعيـد كرد.
مهـم،  بسـيار  غـزوة  نخسـتين  بـدر،  جنـگ  از  پـس 
غـزوة يهوديـان بني‌قينقـاع بـود. يهوديـان بني‌قينقـاع از 
هم‌پيمانـان حضـرت رسـول)ص( بودنـد كـه بـا عقـد و 
پيمـان،‌ عضـوي از جامعـة مدينـه شـدند. اما آنـان پس از 
غـزوة بـدر راه مخالفـت و نافرماني پيش گرفتنـد و پيمان 
را شكسـتند. بـا اينكه پيامبـر )ص( آنـان را نصيحت كرد و 
فرمـود از سرنوشـت خويش پند گيرند و اسلام آورند ولي 
بني‌قينقـاع پاسـخ درشـت دادنـد و گفتند قريـش مردمي 
ناتـوان در جنـگ بودنـد و مـا مـرد ميـدان جنگيم. بـا اين 
پاسـخ و درگيري‌هايـي كـه ايـن قـوم به‌وجـود آوردنـد، 
پيامبـر)ص( بـراي جنگ با آنان آماده شـد و ايشـان را 15 
روز محاصـره كـرد. در زمـان محاصره، خداونـد در دل‌هاي 
يهوديـان رعـب افكنـد و تسـليم شـدند. سـپس پيامبـر 
)ص( بـا ميانجيگـري عبـدالله بن‌ابُي كه بـا بني‌قينقاع 
هم‌پيمـان شـد، از كشـتن ايشـان درگذشـت و پذيرفـت 
كـه از مدينـه كـوچ كننـد. آن‌هـا نيـز بـه »أذرعات« شـام 
رفتنـد. حضـرت رسـول)ص( در هيـچ شـرايطي حاضر به 
خون‌ريـزي نبـود و سـخت‌ترين دشـمنان خـود را نيـز از 

لطـف و مهرباني‌هـاي خـود، بي‌نصيـب نفرمـود. 
يهـود بني‌قنيقـاع بـا اينكه ناقـض پيمان وحـدت جامعة 
مدينـه بودنـد و بـه نصايـح پيامبـر )ص( توجهـي نكردند 
و مجـازات آن‌ها مي‌توانسـت شـديدتر باشـد، ولـي پيامبر 
)ص( بـا تبعيـد آن‌هـا موافقت كـرد و آن‌ها از شـهر مدينه 

فاصلـه گرفتند.

تدابير و برنامة دفاعي 
برنامة دفاعي و تدابير پيامبر )ص( تأثير بسزايي در نتيجة 

جنگ‌ها داشت. اگر به تقسيم و چيدمان نيروها در »احد« 
دقت كرده باشيم، به شيوة نظامي پيامبر )ص( پي‌خواهيم 
برد. ايشان سپاه خود را در احد در سه صف مرتب كرد، در 

يكي از آن صف‌ها، 50 تن از بهترين جنگجويان را برگزيد و 
رهبري اين عده را به عبدالله‌بن‌جُبَير سپرد.

بـا كاوش در جزئي‌تريـن حـوادث 23 سـال دعـوت و 
تبليـغ حضـرت و ده سـال نبـرد و درگيري مخالفـان با او، 
به‌خوبـي مي‌تـوان دريافـت كـه پيامبـر )ص( هـم داراي 
طـرح كلان نظامـي بـوده و هـم در موقعيت‌هـاي مختلف 
از تدابيـر مناسـب بهره برده اسـت. برخـي از اصول جنگي 

پيامبـر)ص( عبارت‌انـد از: 
1. شناسـايي دقيق و كامل دشـمن از طريـق جمع‌آوري 

اطلاعـات، آمار و خبرگيري‌هـاي دقيق؛
2. اجتناب از جنگ‌هاي هم‌زمان در چند جبهه؛

3. رعايـت اصـل غافلگيـري و مخفـي‌ نگه‌داشـتن اسـرار 
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5. بهره‌گيري از نيروهاي تهاجمي و ضربتي و سـرعت 
در پوشش‌هاي عملياتي؛

6. فرماندهـي عالـي و پيشـگامي در تمامـي لحظـات 
بحرانـي و محورهـاي تشـديد نبـرد؛

7. مراقبت كامل از وحدت مجاهدان؛
8. بهره‌گيري دقيق و مناسب از شيوة جنگ رواني؛
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10. توجه به نظرها و پيشـنهادهاي فرماندهان نظامي 

)نصيري، 1385: 113(

برخورد با اهل كتاب
پيامبـر )ص( در تشـكيل جامعـة  اهـداف  از  يكـي 
كتـاب  اهـل  بـا  تفاهـم  چگونگـي  مدينـه،‌  نوبنيـاد 
بـود. ايشـان بـا همـة قبيله‌هـا و بـا سـران قـوم يهـود 
تفاهم‌نامـه امضـا كـرد و از آنـان تعهـد گرفـت كـه به 
شـرط وحدت و پرهيـز از خون‌ريزي، همـواره در صلح 

و صفـا زندگـي كننـد.
بيشـتر يهوديان، بـا آنكه پيامبر )ص( را مي‌شـناختند، 
برخاسـتند.  مخالفـت  بـه  او  بـا  مختلـف  دلايـل  بـه 
حيي‌بن‌اخطـب،‌ رهبـر »قبيله‌بني‌نضيـر« يكـي از اين 
افـراد بـود، ولي پيامبر )ص( با آنـان پيمان ترك تعرض و 
هم‌زيسـتي مسـالمت‌آميز امضا كرد. دراينجا به بخشـي 

از بندهـاي ايـن پيمان‌نامـه اشـاره مي‌كنيم:
1. مسـلمانان و يهوديان همچون امتي واحد در مدينه 

بود. خواهند 
2. هر گروه درانجام مراسم ديني خود آزاد است.

3. هـر گاه مدينـه مورد يورش دشـمن قـرار گيرد، هر 
دو گروه در دفاع از مدينه شـركت داشـته باشـند.

4. در صورت صلح با دشـمن، مشـورت بـا هر دو طرف 
انجام خواهد شـد.

5. امضاكننـدگان ايـن پيمان‌نامـه بـا خيرخواهـي و 
حسـن‌نيت در كنـار هـم به سـر خواهند بـرد )همان،‌ص 

.)116
سـخن اصلـي پيامبـر )ص( در دعـوت اهـل كتـاب و 
انتقاد از ايشـان اين بود كه شـما آيين اسلام را كه دين 
واحـد تمـام انبيـاي الهـي اسـت، وانهاده‌ايـد و در اعمال 
و رفتـار خـود، از آن ديـن كـه اسلام نـام دارد، منحرف 
شـده‌ايد. بـا توجـه به آيـة 19 سـورة آل‌عمران و تفسـير 
شـفاف علامه طباطبايي بايد دانسـت كه رسـول خدا، 
اهـل كتـاب را به جهت تـرك دين واحد و فـرو رفتن در 
وادي اختلاف‌ها سـرزنش مي‌كرده و به آنان خاطرنشـان 
مي‌سـاخته اسـت كه: »دين در نـزد خداوند متعال فقط 
يكـي اسـت و اختلافـي در آن نيسـت« )زرگري‌نـژاد، 
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آيـات 20 تـا 25 سـوره مباركـه آل عمـران حاكـي از 
آن اسـت كـه ميـان اهــــــل كتــــــاب، يهوديان 

جدي‌تريـن مخاطبـان دعـوت پيامبـر)ص( و عمده‌تريـن 
موجـب  بـه  بوده‌انـد.  آن حضـرت  بـا  محاجه‌كننـدگان 
ايـن آيـات،‌ مي‌تـوان دريافـت كه رسـول خـدا )ص( براي 
بحـث و گفت‌وگـو بـا يهوديـان مدينـه تلاش فراوانـي 
داشـته و موفـق هـم شـده اسـت كـه تعـدادي از علمـاي 
از  )همـان، ص 425(.  دهـد  اسلام سـوق  بـه  را  آنـان 
ديـدگاه پيامبـر)ص(، اگر يهوديان و مسـيحيان اختلافات 
فرعـي را كـه زاييـدة »بغي« و سركشـي نفسـاني آنان بود 
كنـار مي‌گذاشـتند، در ديـن اسلام بـه اصول مشـتركي 
مي‌رسـيدند كه مي‌توانسـت شـالودة وحدت مجـدد تمام 
خداشناسـان باشـد و همة آنان را با مسـلمانان به ‌وحدت 

در اصول اساسـي برسـاند.

داستان مباهله
»نجـران« تنها منطقة حجاز بود كه مـردم آن به عللي از 
بت‌پرسـتي دست كشيده و به آيين مسـيح گرويده بودند. 
رسـول خـدا )ص(، به مـوازات مكاتبه با سـران دول جهان 
و مراكـز مذهبـي، نامـه‌اي بـه »اسـقف نجـران« نوشـت و 

سـاكنان آنجـا را به آيين اسلام دعـوت كرد.
اسـقف نجران،‌ پـس از خواندن نامه،‌ بـراي تصميم‌گيري 
شـورايي مركـب از شـخصيت‌هاي بزرگ مذهبي تشـكيل 
داد. شـورا به اين نتيجه رسـيد كه گروهي به‌عنوان هيئت 
نمايندگـي نجـران به مدينـه بروند تا از نزديك نشـانه‌هاي 
نبوت فرسـتادة خدا را بررسـي كنند. اين هيئت 60 نفري، 
بـه سرپرسـتي سـه پيشـواي بـزرگ مذهبـي، وارد مدينه 
شـد و پـس از اتمـام گفت‌وگـو، پيامبر اسلام)ص( به آنان 

پيشـنهاد »مباهله« كرد.
حالي‌كـه  در  خداونـد  فرمـان  بـه  )ص(  اكـرم  پيامبـر 
حسـين )ع( را در آغـوش و دسـت حسـن )ع( را در 
دسـت داشـت، و فاطمه)س( و علي )ع( پشـت سـرش 

حركـت مي‌كردنـد، بـه ميـدان مباهلـه گام نهـاد.
هيئـت نمايندگي نجـران از اينكه پيامبـر )ص( فرزندان 
معصـوم و يگانـه دختـر و يـادگار خود را بـه صحنة مباهله 
آورده اسـت، شـگفت‌زده شـدند و عقب‌نشـيني كردنـد. 
اسـقف نجـران گفـت: مـن چهره‌هايـي مي‌بينـم كـه هـر 
گاه دسـت بـه دعـا بلنـد كننـد و از درگاه الهـي بخواهنـد 
كـه بزرگتريـن كوه‌هـا را از جـاي بكنـد،‌ بي‌درنـگ كنـده 
مي‌شـود. ما هرگز حاضر به مباهله نيسـتيم. بدين سـان 
داسـتان مباهله، پايه‌هاي حكومـت نوبنياد مدينه 

را اسـتحكام بخشيد.
نتيجـة ايـن بخش از تلاش پيامبـر )ص( در گفت‌وگو با 
نماينـدگان نجران آن شـد که برخي از مسـيحيان ايمان 
آوردنـد و گروهـي پذيرفتنـد كـه در برابـر بهره‌منـدي از 
امنيـت حكومت اسلامي، ماليات ويـژه بپردازند. از طرف 
ديگـر، اهـل كتاب را به‌سـوي وحـدت اصولي بـا يكديگر 
و مسـلمين سـوق داد و جامعة خداشـناس را به رويكرد 
مديريتـي و راهبـري خـود در مقابـل كليـت مشـركين 

متحد سـاخت.


